
تحــولات اقتصاد ایــران از دهه‌ی 1370 به بعــد و به‌ویژه آغاز 
رســمی فعالیت مؤسســات اعتباری غیربانکی از نیمه‌ی این دهه 
شروع و فعالیت نخستین بانک‌های خصوصی از اوایل دهه‌ی 1380 
زمینه‌ساز  بروز تغییراتی جدی در ساختار نهادی بازار پول در ایران 
بود. گسترش اعطای مجوز برای فعالیت بانک‌های خصوصی جدید 
طی ســال‌های بعد و واگذاری بخشــی از سهام بانک‌های دولتی به 
عموم ذیل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز در عمل تغییرات 

ساختاری صنعت بانکداری در ایران را شدت بخشید.
عرضه‌ی سهام نخستین بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار 
و در ادامه واگذاری ســهام بانک‌های دولتی در این بازار و اســتقبال 
گســترده‌ی ســهام‌داران از هریــک از این عرضه‌ها نشــانه‌ی انتظار 
سرمایه‌گذاران برای ســودآوری بالای بانکداری در اقتصاد ایران بوده 
اســت. این روند کم‌وبیش و با فرازونشیب‌هایی تا اوایل دهه‌ی 1390 
ادامه یافت اما به‌تدریج شــاهد بروز مشکلاتی در سودآوری بانک‌های 
خصوصی و بروز بحران در مؤسســات اعتباری شــدیم که حاصل آن 
سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مقامات نظارتی در بازارهای پول و سرمایه 
بود که وظایف تازه‌ای برای حسابرســان مستقل و داخلی بانک‌ها رقم 
می‌زد. در نیمه‌ی دوم این دهه، گســترش بانکداری الکترونیکی و در 
پایان دهه، بازگشــت تحریم‌های بین‌المللی و شــیوع بیماری کرونا و 
پی‌آمدهای رکودزای آن بر بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی بازهم 

فضای عمومی فعالیت بانکی را دستخوش تنگناهایی تازه کرده است.
در این میان، از ســویی انتظارات نهادهای ناظــر بر بازار پول و 
بازار ســرمایه از حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به 
شکل روزافزونی رو به گســترش گذاشت و از سوی دیگر انتظارات 
سهام‌داران و گروه‌های ذی‌نفع مختلف فعالیت بانکی نیز حسابرسان 
را در برابر دامنه‌ی روبه‌گسترشی از انتظارات قرار داد. طبیعتاً حاصل 
چنین شرایطی شکل‌گیری فاصله‌ی انتظارات و نیز وظایف دوچندانی 

است که در چنین وضعیتی بر حسابرسان تحمیل خواهد شد.
چالش‌های وضعیت کنونی نظام بانکی ایران را می‌توان در ســه 
گروه عمده جای داد. نخســت، آن دســته از چالش‌ها که ناشی از 
شرایط بحرانی اقتصاد است و برخاسته از مسایل بین‌المللی و مسایل 
اقتصاد کلان ایران اســت. دوم، آن دســته از چالش‌ها که به سبب 
ترکیب کنونی دارایی‌های نظام بانکی و ناتوانی آن در پاسخ‌گویی به 
الزامات نهادهای ناظر شکل گرفته است و سوم چالش‌های ناشی از 

پیشرفت ناکافی صنعت حسابرسی در ایران. 
در مورد دو چالش نخست ازجمله باید بر سهم بالا و توجیه‌ناپذیر 
وام‌هــای معوق در میان مجموعه‌ی تســهیلات اعطایــی بانک‌ها به 
اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره داشت که به‌نوبه‌ی خود چشم‌اندازهای 
سودآوری این مؤسسات اعتباری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. علاوه بر 
آن، بخشــی از سبد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها نیز به‌ویژه در حوزه‌ی 

دارایی‌های واقعی و مستغلات تاحدود زیادی به شکل منجمد‌شده و 
با امکان نقدشوندگی اندک هستند و همین امر نیز بازهم بعُد دیگری 
به بحران سودآوری و شناخت واقعی درآمد در بخش بانکی می‌افزاید. 
این هر دو ســبب شــده که نهادهای نظارتی نیز انتظار اعتباربخشی 
دقیق‌تر گزارشگری مالی بانک‌ها از سوی حسابرسان را داشته باشند. 
در چنین بستری است که انتظارات روزافزون بانک مرکزی و سازمان 

بورس و اوراق بهادار از حسابرسان مستقل قابل‌مشاهده است. 
آن دســته از مشــکلات کنونی نظــام بانکی که برخاســته از 
مجموعه‌ای متنوع از عوامل بین‌المللی و ملی است مشکلات درونی 
نظام بانکی ازجمله ترکیب نامناســب دارایی‌ها و شناســایی دقیق 
درآمدها را تشــدید کرده است. حسابرسان در مقام اعتباربخشان به 
فعالیت مالی این مؤسسات با شرایطی دشوارتر از قبل مواجه شده‌اند 
چراکه مجموع این بحران‌ها اثری هم‌افزا بر روی نظام بانکی داشــته 
اســت. روشن است که حاصل آن عریض‌تر شدن فاصله‌ی انتظارات 

ناظران و ذی‌نفعان و حسابرسان بانک‌ها خواهد بود.
در این میان، ضمن آن که باید تأکید کرد بخش بزرگی از این شکاف 
ادارکی ناشــی از انتظاراتی فراتر از وظایف قانونی و بایسته‌ی حسابرس 
مســتقل است، نمی‌توان ضرورت تطبیق مؤسسات حسابرسی در مقام 
اعتباربخش به صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
بمنظور تامین بخشی از انتظارات معقول را نادیده گرفت. بخش عمده‌ و 
اکثریت مطلق مؤسسات در صنعت حسابرسی ایران بنگاه‌هایی کوچک 
هستند که اندازه‌ی آن‌ها متناسب با وظایف اعتباربخشی به فعالیت‌های 
مالی بنگاه‌های بزرگی نظیر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها نیست. 
تجربه نشــان داده اســت که گام نخســت برای این که بتوان خدمت 
مطلوبی به مشتریان ارائه کرد و انتظارات ذی‌نفعان و جامعه را برآورده 
ساخت، بزرگ شدن واقعی مؤسسات حسابرسی است به گونه‌ای که با 
قدرت بیشــتری به حفظ استقلال حرفه ای خود در مقابل مشتریان و 
صاحب‌کاران بزرگ خود باشند. مســأله‌ی مهم دیگر تجهیز و توانایی 
بکارگیری فناوری اطلاعات اســت. در تمامی سال‌های گذشته شاهد 
اتکای روزافزون مؤسســات مالی و بانکی و کســب و کارهای نوین به 
روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و توســعه در بسترهای اینترنتی 
بوده‌ایم، اما عموم مؤسسات حسابرسی در تناسب با بسیاری از بنگاه‌های 
اقتصادی در زمینه‌ی ســرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات 
پیشــرفت نداشته‌اند. محدودیت های بوجود آمده ناشی از شیوع کرونا 
حسابرسان را بطور جدی متوجه این ضرورت نمود و هشداری شد که 
مقاومت در استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند مانع بزرگی 
در رشد مؤسسات حسابرسی بشود. ازاین‌رو ضروری است که جامعه‌ی 
حسابداران رسمی ایران و نیز مؤسسات حسابرسی عضو جامعه تلاش 
خــود را صرف آن کنند که خلاء ناشــی از عدم بهره‌برداری مطلوب از 

فناوری اطلاعات در امر حسابرسی پر شود.

بانک‌ها و حسابرسان در برابر چالش‌ها
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